
  بشر دوستانه یآتش افروز
 فريبرز رئيس دانا        

های آمريکا و  ی مداخله اند کاملاً روشن است که نظرت درباره رفيق و دوست به من گفتهچندين 
اما در تغيير جو سياسی اخير  .غرب در جهان و منطقه و کارکردهای نوامپرياليستی چيست 

ام که روشن تر از آنچه  من بارها گفته.  خواهيم روشن تر صحبت کنی مربوط به ايران می
گفت توجه  او. ست اما اين بار دوست تازه آشنايی چيز ديگری خوا. گفت  متوان ام چيزی نمی گفته

و گيرند، نسبت به وقايع  می  را پیايران زيادی در ميان ايرانيان و کسانی که در جهان مسائل 
و من گفتم  –او گفت ضرورت دارد يک بار . است  مطرح شدهدر اين جا های جديد  وصف آرايی

تکليف کسانی را که در مورد  –به شرط آن که بيش از اين نخواهی حرف تحويل بدهم 
حرفی  ،های انتقاديت به دولت ايران مطمئن نيستند  ت پيرامون جنگ احتمالی و نظرگاهضعموا

ظار شجاعت اخلاقی در مقاطع شايد کسانی را از دوستدارانت نا اميد کنی ولی از تو انت. بزنی 
برای آخرين بار ، . چون تو با بقيه بايد همين باشدکسانی گفت تفاوت تو و . رود  تاريخی می

 .شود تر از اين نمی صريحديگر . زنم  حرفم را می ،مگر در وقت ضرورت که خود بدانم 

های  داخلهکسانی در داخل و خارج ، البته به ترتيب در پوشش و آشکار ، از ضرورت م 
ايران در آنچنان وضعيت ناگوار و به قول ايشان کنند زيرا  بشر دوستانه آمريکا در ايران ياد می

از سوی هر نيرويی با هر نيتی هم که اين ضرورت قرار دارد ی ضد حقوق بشر  نگران کننده
آزادانه چاپ  شان هم در ايرانهاي کتابالبته اين کسان . نه تنها قطعيت بلکه فوريت داردکه باشد 

پرسند  ها از من واز يکديگر می خيلی. ی آن کاظم علمداری و عباس ميلانی است  نمونه. شود می
های  ها و رسانه عباس ميلانی سوگلی روزنامه. اند پس اينان کدام حقوق بشر را نشانه رفته

ميق که به عنوان روشنفکری آگاه و عامثال او و اين مخافل از او . نوليبرال ايران است 
ی  دربارهاو . کنند گشای اصلی مشکلات سياسی و اجتماعی ايران تواند بود ياد می حرفهايش گره

رسمی با رويکرد و البته ضد مارکسيستی (د کن میها ترجمه  مارکسيستی کتابهای  نظريه
کند که راه حل ايران  اعلام میهای رسمی غرب  مدام در رسانهاو . شود و چاپ می) آمريکائی

ی نيروهای فرهنگی و ه روها ب ها و درگشايی است از طريق انواع مداخلهآن ريکايی شدن آم
د که اگر اين نکن زير لب زمزمه میی آنها  همهشنويم که  و ما می .غرب سياسی و اقتصادی 

يک نفر گفته بود چگونه است که . ی نظامی بکشد ها کار نکرد ناگزير کار بايد به مداخله مداخله
و مالجو در ثقفی و حکيمی  و شوند اما رئيس دانا اهان در ايران گروه گروه زندانی میيخوآزاد
حقيقت اين است . يابند میی جنبش وال استريت  دربارهی صحت  ی علوم اجتماعی اجازه کدهدانش

که در آن دعوت دانشجويی ، کسان ديگری هم که مخالف ما بودند در بحث شرکت داشتند و 
ايش بسته شد و بحث در اتاقکی و راهرويی در گرفت مه  ن نيز پيش از تشکيلضمناً درهای سال

که از در دفاع از کاپيتاليسم درآمده سخنگو البته با حضور علاقمندان زياد و چند نفری هم و 
م بلکه برای چاپ دش  تنها برای اين گفتگو باز خواستنه حقيقت مهم تر اين که من . بودند 
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ام و  ه در آن از سوسياليسم و مارکس سخن گفته بودم محاکمه و محکوم شدهمجوزدار چند کتابم ک
دهم زيرا يا بايد در اين حد  من اين بحث و نقد را ادامه نمی. ام  ماندهاکنون در نوبت اجرای حکم  

دردسر  بیهم بسنده کنم  يا بايد حرفهای من  چغلی عليه نويسندگانی که  ی سطحی به گلايه
ی آمريکا هستند تلقی شود که ماهيتاً و به دليل عضويت  شود و هم مبلغ مداخله کتابشان چاپ می

 .کنم سنگر دفاع از آزادی انديشه و بيان ، چنين نکرده و نمیاين در کانون نويسندگان ايران ، 

اصلی آنان اين پنهان اما دليل يک . ی آمريکا در ايران چند دليل دارند طرفداران مداخله 
عقب ، ملت . ی خودش تصميم بگيرد و عمل کند تواند خودش درباره يران نمیاست که ملت ا

که رأی بدهد هم دهد و به هر کس  رود رأی می اين ملت می. مانده ، فريب خورده و ناتوان است 
اين ملت را بايد به ضرب . چارچوب و اساس نظام را پذيرفته است با اين رأی بالاخره 

 وی پرواز ممنوع ، اشغال نظامی  طقهشک کروز ، اجرای منای ، مو های ماهواره رسانه
از نظر اينان اما مادام که مردم رأی  .دکشانگماردن سرسپردگان برسرشان به قرن بيست و يکم 

. رأيشان باطل است و عقلشان زايل  –و احياناً اروپايی  –دهند اما نه به نفع سلطه آمريکايی  می
 نادرستالبته تا حد بسيار زيادی به (کردند  انی را که فکر میآنها رأی به اصلاح طلبان يا کس

رأی پاک و  شوند زمينه ساز و جاده کوب حضور سلطه آمريکايی می )کردند چنين فکر می
های راست گرايانه  ن سياستمدانند اما به محض آن که احمدی نژاد به ي دانستند و می درست می

انبوه نا  ی پيشين و درپی  دولت هشت سالهدو ادی و تعديل ساختاری و آمريکايی مسلک اقتص
. گشودنددار  پيشينهانتخابات همان اميدی و نارضايتی ناشی از آن به قدرت رسيد بحث را عليه 

و راه برای همگان در انتخابات از اساس متحول شود راه و روش اما بحث من اين است که بايد 
تواند رشد کند و  شنای اين تحول است که ملت میرودر . ها باز شود  تقعيی مو رسيدن به همه

که به واقع همان امپرياليسم ، بشر دوستانه ی همين رشد است که نخواهد گذشت دغلکاری مداخله
من هيچ . پنجره وارد شوددر و از اين و آن ، است  یبشر دوستجنگ افروزی در قالب نو و 

رم برای انتخابات سالم و آزاد و منصفانه های مورد نظ زمينهاگر فردا بگويم توهمی ندارم که 
که ، يقين دارم حتی و ، اما همان قدر هم توهم ندارم . شويم  من و ما برنده میآماده شد ، حتماً 

های بشر  درون اين مداخله رِ بخش عظيمی از اين مردم به قدر وسع و با ادراک واقعی شان سّ 
هايی از سوی دولتهای غربی مبتنی  مداخله ؛ نندگردا شناسند و از آن روی بر می دوستانه را می

 المللی ، چه بسا جعلی و با  بر دوگانه هنجاری ، تبعيض آميز ، ناديده گرفتن حقوق و قواعد بين
 .ره رفتن از انجام وظايف واقعی انسان دوستانه فط

آن گونه که خود به صراحت (های نظامی است  عبدالکريم لاهيجی که مخالف مداخله 
گفت برای آن  می، بشر جهانی ی حقوق  به عنوان يک حقوق دان ورزيده در عرصه) گفت می

به صورت لشگرکشی بلکه برای ممانعت از عملکرد نه آنهم  ، های نظامی ها و مداخله مداخله
ست به نسل ددولت يا گروهی ) ۱: چهار شرط لازم است ، يکی از اين ها  ضد انسانی حکومت

 اقدام کرده باشد  یومپاکسازی قت يا گروهی به دول) ۲کشی زده باشد 
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دولت و ارتش آن يا نيروهای ) ۴دولت يا گروهی مرتکب جنايت عليه بشريت شده باشد و ) ۳
اين را اين حقوقدان مخالف دولت ايران وقتی . نظامی متخاصم مرتکب جنايت جنگی شده باشند

 سش معلوم بود که چند کلاهايدعااز که در برابرش نشسته بود و اجوانی داد آقای  توضيح می
که دولت را اين کارها  و گفتآموخته است درآمد  »علم مرده ريگ«هم درس خوانده و آن 
پس تکليف ما ) و اين به طور ضمنی مورد تأييد دکتر لاهيجی هم بود(ايران انجام نداده است 

و اين ی نظامی کند  ايد حمله آمريکا ب؟ تس ؟ ميراذگب تسد یور تسد دياب نو لاا ريخ ه لہابل
کسی درنيامد بگويد اگر  ،زيست  میهای امن  تر در سرزمين یآن سوبسی که  ، به او. نظام برود

ارتش نجات بخش تو به ميدان آمد و اين سرزمين شد قتلگاه همان سربازان مزدور بدبخت و 
 های مهاجم غرب و  م ارتشمحرو

جشم زخم خوردن فرزندان بورژوازی وجود م از نگرانی هحالا که ديگر نظام اجباری ناتو ، و 
ما در ايران ، به دلايل من و . دهد  میمردم در همان دنيای مطلوبت را چه کسی جواب د ، ندار

و به همين دليل تا افق دور دست ممکن عليه خشونت و جنگ صلحيم انسانی عميقی طالب 
ياد . ورت دفاع و صيانت انسانی قطعی شودايم ، مگر آن که به تأئيد وجدان بشری ضر ايستاده

اين بچه سربازهای کک و «) نقل به مضمون(در آن آمده بود افتم که  آن تصنيف خيلی قديمی می
اگر مجبور شديم آنها را بکشيم و  ين خواهيم بودگوهخت اندمکی تان را از اين جا ببريد ، س

 ».همين جا به خاک بسپاريم

بشر دوستانه اغلب مانند آن آقا نيستند که صراحتاً حرفشان را  ی باری ، طرفداران مداخله 
ش کن من قرغخنک شود ، و نه اين که بگويند يا علی  ما بگويند برويد بکشيد تا جگربزنند و 

جور ديگری مطرح ی استدلالی را  اين سلسهو کنند  پنهان میدل حرف شماری  . هم روش
شود؟ اگر تحريم گسترده جواب نداد چه؟ اگر  می اگر تحريم عادی جواب نداد چه: کنند  می

های  بی پاسخ ماند چه بايد کرد؟ اگر در پی آن مداخله. . .) نفتی و بانکی و (های جدی  تحريم
درپی نا نتيجه شد چه؟ اگر  ای بی سياسی و فرهنگی و رسانههای  در عرصهبشر دوستانه 

سيد چه بايد کرد؟ اگر مسلح کردن مخالفان ی پرواز ممنوع به جايی نر اعلام منطقههايی  آرامی
توانند  می، يان و جنگ سالاران ونه جنگ ج ، وکاری نداريم که بخشی از اين مخالفان (دولت 

ای  کار را به جنگ داخلی منطقه) هم آزادی خواه ، هم عدالت خواه باشند صلح دوست ،هم 
ح وابسته ليجاد شد چه؟ اگر مخالفان مسا تمام عيارچه؟ اگر جنگ داخلی ای نداد  اما نتيجهکشاند 

شود؟  سرشان بر باد رفت چه میهم و مسئول مستقل به خارج کسر آوردند و نيروهای آزاديخواه 
قدرتهای جهنمی آمريکا و امان  ی بی و حملهی مستقيم نظامی  مداخلهبه نوبت نبايد آيا درپی آن 
دهد که پس برای  می  بايد برسد و ادامهيد بله گو ی طبيعی و استدلال می رسد؟ سلسلهباروپا و ناتو 

شما نجات بخش  در ميان اين نيروهایکه  داي راستی کجا ديده. حمله به ايران شتاب کنيد
، ، جريانهای کارگری اروپايی  –ی آمريکايی  ، مخالفان سلطه اناستقلال طلب، آزاديخواهان 

اشان هم کسر آوردن در  باشند و بهانهجای گرفته  ها و دموکراتها سوسياليستها ،  راديکال
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ی مداخله گرايان ندارد ،  و انگيزه البته اين حرف آخری ربطی به تمايل . ی داخلی باشد مبارزه
 .شمارند آنها با تبليغات و مهندسی وسيع ، خود را تنها بديل می

که در ايران از نشسته  همدر همان نشستی که اشاره کردم ، دکتر مجيد محمدی  
طلبان  کتاب چاپ و اصلاحتوارترين نظريه پردازان ژورناليستی اصلاح طلبان دولتی بود و اس

کسانی چون او ،  ينمنخردانستيم باد آمريکا به  همه می. کرد  را به راه راست هدايت می
آب ند در دلشان قنظام سلطه در خدمتگذاری ياد است و افتاده ها و جنان صفت  مرتضی مردی

 »خوب و نتيجه بخش«های عراق از سوی آمريکا  تحريم: درآمد و گفت آنجا ر داو . کند  می
 . ندا بوده

کودک است که  ۱۰۰بود پاسخ داد منظورتان ساعتی نشسته آقای ديگری که در برابر او  
و ادامه داد آيا خيلی برايتان  ؟مردند غذايی می دارويی و بی از بیهای تحريم  در طول سال

سرکار ها پشته بسازند بعد  وهای آمريکايی و ناتويی بيايند ايران و از کشتهدلچسب است که نير
شايد تکرار  ؟در ايران  »يک کسی«ها بگذاريد و بياييد بشويد  جنازهروی راه بيفتيد قدم بر 

اند خيلی جذاب نباشد اما من به اين بهانه  آن مناظره که شماری از خوانندگان آن را ديدههای  گفته
ی بشر  طرفداران مداخلهالبته . بشناسانم ها را باز  ها و آثار اين گونه گرايش ريشه خواهم می

هم اينان غمشان . آخر کار را و آن حضور نظامی است خواهند  دانند و چه بسا می دوستانه می
و آزاديخواه که در ايران جان باختند نبوده  خواه پرياليست و عدالتضدامی جوان هااز آن نيرو

برايشان  اندانستند يا اين که آن را يا از حيث ايدئولوزيک آنها را مستحق مرگ میاست زي
پيمانی با هر شيطان  کنند و با هم اند برای رسيدن به قدرتی که هنوز برايش تلاش می ابزاری بوده

همه چيز  من اما اين جا در موقعيتی نيستم که بگويم عاملان و آمرانِ . جنگ افروز ابايی ندارند
من ، نه . کنم  کنم يا نمی فراموش میو بخشم  بخشم يا نمی ، می ام کرده ککيفام ، ت دقيقاً شناخته را

نسبت به مرگ و ويرانی و هم ميهن و به عنوان يک انسان بايد در اين جا در جايگاهی هستم که 
ت ی امپرياليستی برخواهد خاست سخ ای که از جنگ و مداخله عفونت اجتماعی بسيار گسترده

در فروگذار نکنم و ای از تلاش برای آزادی و عدالت سلامت اجتماعی  بايد ذره. دل پريش باشم 
به قول آن شاعر ، به جای اين سو و آن سو غلطيدن و خود را باختن ، اين روزگار وحشت 

 .روس بگويم راه کجاست و چاه کجاست 

آمريکا حاکی از آنند که ها و برآوردهايی در ميان کارشناسان دولتی و مستقل  بررسی 
بايد به يک جنگ بی انتها دست بزند تا به زعم خود در حمله به ايران نيروی نظامی غرب 

های محدود بر اقتدار دولت  دانيم تهاجم هوايی و جنگ ما نيز می. پيروزمند از آن بيرون بيايد
به ويژه ، ملت روی را نصيب  ها فقط بدبختی و پس ها در پی تحريم اين حرکت. افزايد می

، يعنی برای اجرای عمليات جنگ عوامل آمريکا که از آنجا . کند  می، کارگران و تهيدستان 
شود که مردم  ، پس نتيجه آن می ورندفدولتهای عربستان و اسرائيل ، هر دو ، در ميان مردم من
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و ط بر اقتدار بميرند و مفلوک شوند و دولت به جای انجام وظايف ، فقهای نظامی  بايد در حمله
 . خود بيفزايد حقانيت 

های  من از کسانی نيستم که باور داشته باشم دشمنی با مردم اسرائيل و عربهای سرزمين 
صلح ا به باور من ، مابداً ، مردم . جای گرفته است  مادرونی مردم و خواست همسايه در باور 

تاکنون . ود خ یها ظ حرمت و ارزش، اما با حفبادوام خوب و و آماده برای همزيستی اند  دوست
ام که  های بالايی من نديده ها در ميان بخشی از جوانان لايه تغيير سريع منشجريان حتی در 

در جغرافيای ما اين را تاريخ اجتماعی و عملکردهای مردم . هايی جز اين غالب باشد گرايش
لطه گرانه ، کشتارگرانه ، با اين وصف کارکردهای فسادآميز ، س. نشان داده است هم معاصر 

به آنها بسيار  ها ، هر يک به نوعی ، مردم ما را نسبت ی اين دولت عقب مانده و زورگويانه
موقعيت دولت فعلی ايران را  غربی هوايی و موشکی  مداخله. کرده است  بد بينمنزجر و 
ی  همين حال باقی مانده در. خواست آنان نيست گويد  هم که بنا به آنچه میو اين  ، ندنک تثبيت می

رود و حکومت منفور اسرائيل  اعتبار عربستان در ميان افکار عمومی مترقی جهان بر باد می
های سياسی و نظامی در منطقه قرار  ها و کنش شود و آماج مخالفت منفورتر مینيز هر چه 

 به آنهای وابسته ی خود باشند و دولتها اعتنا به عواقب حمله یبه هر حال اگر آنها ب. گيرد می
برای ناتو  آمريکا وحضور نظامی تکليف مرگ و زندگی خود را در اين حمله ببينند و اگر 

ترديد با مقاومت نيروهای نظامی و  بی ضروری شود و صورت گيردانتها  جنگ بی
اما اين تنها . شوند  آن رو به رو می ی جغرافيای پيچيده وسرزمين گسترده اين پاراتروپهايی در 

با های خود  ها و آرمان خواست نيروهای مردمی و چپ و کارگری در پی .واکنش نيست 
 . عملی مستقلانه  ؛شوند  وارد عمل میتر  تر و مستقل انگيزه

ی ضد امپرياليستی را در چارچوب صلح  بخش فعال و اثرگذار روشنفکری ايران مبارزه 
دارتر و بيشتر خواهد  مردمی ريشه وحدت. تر خواهد کرد خواهی و دموکراسی خواهی گسترده

ی انديشه و عمل  ، نظر تقريباً همه فعالانی است که در عرصهست نينظر من فقط اين . شد 
بر آنند که اين جنگ طولانی خواهد بود با که ياد کردم همان برآوردها باری  .شناسمشان  می

 ی نظامی نيروهای  ميليونها کشته و صدها هزار کشته
خانمانی و  و بیشدن ها ، مجروح و معلول  درصد زير ساخت ۷۰تا  ۶۰نابودی  گر ، مداخله

به ويژه ، ی و تهاجمی در همه جای جهان راحی و انتمخرابی در شهرها ، گسترش عمليات انتقا
بر پای شماری از نيروها در شماری از کشورها مؤثر و اروپا و به ميدان کشيده شدن آمريکا 

ای  آينده، چنان که وزير دفاع ايالات متحده گفت ، اين جنگ .  بشانناذمنافع غرب و اعليه 
 . نامعلوم دارد

سفير وقت سوئيس و حافظ . يم گو باز میاين جا آن را ام و  ای را نوشته يک بار خاطره 
ی حمله آمريکا به عراق به من که به همراه چند نفر ديگر در  در آستانهدر ايران منافع آمريکا 
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گفت حضور  )هم شنيدپاسخش را او و (ام مهمان بوديم با لحنی که خوشمان نيامد منزلش به ش
من مخالف بودم و . آمريکا در عراق هر چه باشد آثارش از ويرانی و جنايت صدام کمتر است 

سفير محافظه کار آن به هر حال نظر . دانستم  نتيجه و گمراه کننده می قياسی را بیاصلاً چنين 
ها از  ها و مجروحان و معلولان و ميزان خرابی شمار کشته. ست از آب درآمدسوئيس پاک نادر

دور جديدی از ) گر چه نه کامل(که آمريکا پايش را از عراق بيرون گذاشت همين . حد گذشت 
راه دموکراتيسم با تر آن که  و نا اميد کننده. دامن جامعه را گرفت داخلی جنگ تهديد خشونت و 

در . شد م می بود اين راه هموار میداصنه اين که اگر . و به رو شده است های سختی ر دشواری
گير افتاده در عراق در چنگال صدام مخدوش شد و  اما راه مبارزه برای مردمِ . واقع برعکس 

ها  کسانی بر آنند که بالاخره اين مداخله. جايش را به نوعی دموکراسی ناپايدار تحميلی داد 
ديگر کشورهای منطقه رنگ و ن م، مصر ، عراق ، افغانستان و سپس ي موجب شد ليبی ، تونس

يا های مردمی  اين جنبشا يپردازند که آ به اين پرسش نمیآنها معمولاً . دموکراسی را ببينند
بهتر و يا اين که ؟ های نظامی خارجی  يا مداخلهآورد بود که اين رنگ را پتانسيل انفجاری آن 

ها نبودند خيلی بهتر از آب در  وضعيتی هستيم که اگر مداخله وارثبگوئيم ما تر است  درست
های مردمی و  البته غياب جنبش افزايم که  من اين قول را قبول دارم ، اما اين را هم می. آمد می

 ی هتوان کرد اما راه آن اعمال اراد انکار نمی ها از کشورها و جنبشرهبری آن را در برخی 
های واقعی  ی دولتهای امپرياليستی با انگيزه ود و نه مداخلهی جهان ب مردمی از همه

 .غيردموکراتيک با پوشش دموکراسی خواهی 

غرب با و تعارض ناشی از برخورد ، ی سياسی  ويژههای  از مولفهها  چه بسا مداخله 
 اين کشور جايگاه . است   پيچيده گر چهی افغانستان گويا  نمونه .خيزد  برمیدولتهای منطقه 

های  های نظامی و سياسی و اطلاعاتی غرب و اشتباه های طولانی دستگاه ی مداخله همه وارثان
که هيچ بنابراين غرب به نوعی از در آشتی ناپذيری با دولت طالبان درآمد . اتجاد شوروی بود
 . ی مداخله برای دموکراسی و امنيت نداشت  بندی شده ی زمان بندی و منطقه ربطی به برنامه

که حتی در ، آمريکا در عراق . کند علم میدفتر دائمی ر قطدر  طالبانين غرب امروز برای هم
جريان جنگ با ايران به نوعی مورد حمايت يا دستکم عدم فشار از سوی غرب بود ، هيچ 

و به نفع به نفع تغيير يا تعديل حکومت صدام  آور مرگهای  گيری از تحريم کوششی برای بهره
های  همدستی صدام با بن لادن و وجود سلاحی  بهانه. به عمل نياورد ساز دموکراسی درون

ی دولت بوش بود که کار را به جايی  اين جنگ افروزی ويژه. کشتار جمعی همه دروغ بودند 
. دشمنی غرب دموکرات با صدام جبار بوده است ، کشاند که همه خيال کردند سرآغاز اختلاف 

های پيش رو وظيفه و  در برابر اين پديدهکه ارد به اين بينديشيم جا داشت و د اه در اين حالت
عبارت از نه تکليف نيروهای مترقی و مردمی و مستقل چيست؟ به گمان من حتماً اين وظيفه 

گران راست  اگر مداخله.  کوتاه آمدن در برابر خودکامگینه و است به متجاوزان  نتسليم شد
و ديگران هايی چون صدام و قذافی و مبارک و عبداله صالح گفتند سالهای سال با ديکتاتور می
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روابط تونی که بيانگر  آور يی تهوعها ملاقاتهای مربوط به  فيلمنگاه کنيد به . کردند نمی اشاتمم
 .  اند بلرو قذافی

هاشان  ، از نگرانی باشدی بشر دوستانه ، حتی اگر معطوف به جنگ  طرفداران مداخله 
من هم از اساس با انرژی اتمی و . هراسند می) يابی به بمب اتمی دست(ن ايرااتمی  از قدرت

اما من و دوستانم . تکم در سطح فن شناسی موجود در جهان مخالفم چه برسد به بمب اتمیدس
. کنيم  و فعاليت مینويسيم  سالهای سال است عليه بمب اتمی و در دفاع از انرژی سبز و سالم می

 ای را خطر بالقوهو تر  های کوچک  ای آمريکا و روسيه و اروپا و اتمیه سالهاست که زرادخانه
ما بر آنيم که بايد . کنيم شناسيم و آن را محکوم می شود می بالفعل نزديک می شرايطکه گاه به 

های اتمی کار خود را شروع کند و به اضمحلال نيروی  جنبش جهانی مردمی عليه زرادخانه
های بشری جز در  ند اين حرفها آرزو گونه است اما مگر خواستههر چ. نظامی در جهان برسد

از قدرت اتمی ايران تاکنون هرگز از  ها اما نگران. لباس آرمانهای انسانی بايد ظاهر شوند
به گمان آنان . اند کلاهک اتمی در اسرائيل دم نزده ۳۰۰تا  ۲٥۰شان نسبت به وجود  نگرانی

و اين به طور .  تمدن کنترل آن را دارندو د چون توان توانند اتمی شون ها می »دموکراسی«
در عراق های اتمی تضعيف شده  يعنی اين که هيروشيما و ناکازاکی و استفاده از سلاحضمنی 

گويی توحش . از تمدن بزرگ جهانی بايد هم همين چيزها سر بزندزيرا د يناديده بگيربايد را 
گری ضد اسرائيلی به حساب  امل اصلی بروز افراطی اسرائيل در منطقه ، که ع چندين صد باره

ماه يک  ۱۱ – ۱۰اين که آمريکا هر . باشد دهوعتواند علامتی از همان تمدن م آمد ، خود می می
ی موارد  بار در يک جنگ عليه کشور ديگر شرکت کرده يا آن را راه انداخته است و در همه

مقاومت ی  از کار انداختن ذهن و ارادهان ابزار ی اتمی خود را به عنو آشکار و نا آشکار پشتوانه
 .ارانه است خويشتن دبه کار برده است باز علامت همان تمدن 

سياست » واقعيت«گفت که بايد برای اهل علم و تحليل  هوشنگ امير احمدی چيزی می 
ی نظامی آمريکا بايد عليه ايران به  اند که قدرت بازدارنده که حالا به اين نتيجه رسيده، جهان 

شيعه است  ی با اکثريتگفت ايران کشور او می. باشد استدلالیبرخوردار از ارزش  ،کار بيفتد 
عربی  کشورهایارسی زبان است در مقابل فو قرار گرفته در ميان کشورهای سنی ، ايران 

 .ان در همسايگی کشور اتمی پاکستان و همسايگی دريايی کشور اتمی هند قرار دارد اير .زبان 
 مخاصمه دارند و اسرائيل اتمی ) و اسرائيل با ايران(ايران سالهاست با اسرائيل 

و شايد البته عامل آن خود دولت ايران باشد که از (شود  ايران از سوی آمريکا تهديد می .است 
که از رسيم  ای می به نتيجه، اين دلايل  هب و آمريکا اتمی است و بنا) ستی در نيامده اتآش در

ايران  و آن اين که جوشند قدرت سياسی در مناسبات جهانی بيرون می »رفتار عقلايی«قلمروی 
بسيار خوب اهل علم ). کرد که او خودش موافق اين حکم نيست و البته اضافه می(بايد اتمی باشد 

های  خواهند بگويند بمب آنها می لابد. دهند میپاسخی رسند واقعاً چه  که می اين جاماتيسی پراگ
 .دنشو لجام گسيخته میاتمی در پاکستان و اسرائيل قابل کنترل اما در ايران 
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کرد که  خواست به عراق حمله کند ادعا می میر به رهبری جورج بوش پسوقتی آمريکا  
ی وقت در  وزير خارجه کالين پاول. معی است حکومت صدام حسين دارای سلاحهای کشتار ج
کرد و وزير دفاع و رئيس سازمان سيا نيز از  سازمان ملل برای اين موضوع سندها رو می

که بعدها زبان به ، گفتند و بوش اين رئيس جمهور مخبط نيز  می ی خود محرمانه دقيقاطلاعات 
ی بشر دوستانه آن زمان بشر  مداخله .کرد سم ياد میقآن زمان بر سر اين موضوع  ،درون کشيد 

اما همان زمان و پيش و پس آن از بشر  ديد های کشتار جمعی دولت عراق می را آماج سلاح
صحبتی به ميان ای و بشرهای ديگر  کره، بشر گرانادايی ، بشر  ويتنامیفلسطينی ، بشر 

تی خود کشته و سرکوب که به خاطر عقايد ضد ستم کاپيتاليس هايیآن بشرآورد ، چه برسد  نمی
در حالی که چشم جهانيان نگران و منتظر بود اشغالگران به عراق اما بعد از حمله . شده بودند

توانستند حتی يک گونی کود شيميايی را نيز که ممکن بود برای بمب سازی به کار برود نحتی 
اطلاعات غلط را به دفتر بوش مخبط به نوعی گفت گويا . نشان بدهندکشف کنند و به عنوان سند 

زير از صحنه زد بيرون و نوبت به کانداليزا  و سربه دهم زووزير خارجه . او غالب کرده بودند
 .کنيم  ايم و باز هم می کردهکاری هم ايم و خوب  رايس و ديک چينی رسيد که گفتند آمده

و ف ضععلامت از سوی امپرياليسم يل جنگ مالی دادن از تحخپذيرم که جا  من نمی 
از جنگ بگريزد و اعتماد به نفس ی قوی  ارادههوشياری با  یاگر ملت. عقب نشينی ملت است 

به اين ترتيب نظر . تا به استقلال و آزادی و رشد برسد ، ملتی صاحب اقتدار است نه بر عکس 
خواهند ما را  هايی است که آمريکا و اسرائيل و انگليس می از صحنهگريز زدن هوشيارانه من 
خود را مشاور مردمی تنها با آن ندارم و هم اما من دولت ايران نيستم ، کاری . آن دچار کنندبه 
بسيار خوب اگر دولت ايران بر رأی خود برای غنی . دانم که مايلند با من هم انديشی کنند می

 وقتیضامن خواهد بود فردا سازی پافشاری کرد و مورد حمله ويرانگرانه قرار گرفت چه کسی 
بحث مورد هم اينجا آن که پنهان به نيت هم کاری (در ايران ان بمب سازی ود اساساً تووم شمعل

ابر قدرت نظامی لاشخورهای  ندگفت اگر ببين ندچه خواه. وجود نداشته است ) ندارم من نيست
فقط برای گرايان  جنگ خواهان و مداخلهدر همه جا بالای سر ما در پروازاند و و ناتو آمريکا 

و دولت را مظلوم اما پر توان تر و  ندا تر کرده حريصآنها را سياسی خود  دشمنله با مقاب
 .ی جنگ  به بهانهبا منتقدان ، تر به برخورد  آماده

پر صدا است ام چيزی را که غلبه ندارد اما   دهبسيار شنيمن در اپوزيسيون خارج کشور  
در افکار عمومی روشنفکری و سياسی فعال  ين دارم مانند آنچهيق .آن تهيج برای مداخله است  و

ی يک سويه کاملاً  ايران جاری است ، در افکار مردمی ايرانيان خارج نيز جنگ و حق مداخله
های خارج به خوبی و با  گيری ها و موضع های من در مورد اعلاميه اما بررسی.  شود میطرد 

تر با عدالت ،  د چپ ستيزتر، بيگانهی آماری به من نشان دادند هرچه جريانها و افرا پشتوانه
کار کشور بودند ، همان ی  خيال تر نسبت به طبقه دشمن يا بیاعتناتر به نيازهای تهيدستان و  بی

به کاربرد زور ی معطوف  های بشر دوستانه اندازه هم بيشتر برای حضور آمريکا و مداخله
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و  گیشهمي اکبر گنجی يک کار. م هايی نديد گويم اشتثناء نمی. کردند تلاش قلمی و قدمی می
معلوم است ديگر چون در ايران که بود چنين بود و حالا  . و هست  همأمورتيش چپ ستيزی بود

ی سرمايه داری  پرداز سلطه فريدمن اقتصاد دان ، نظريهميلتون ی  ی جايزه هم اين گل به سبزه
اما ). داند نمیيزی از آن چاصلاً اقتصاد نخوانده و گنجی در حالی که (سته شد اجهانی آر

در ميان کسانی که منصفانه بگويم ، او در تغيير مواضعش و رويگردانی از جنگ و مداخله 
نظير ، هايی  خوئی توانيم به رغم دشمن و ببينيد که ما چگونه می(استثناء است مورد نظرم است 

آنها نيز سر د که آيا يسبپرلطفاً از خود بدانيم و  را قدرهای درست  گرايش ، کند آنچه او می
 ).؟کنند چنين میسوزنی 

حتی در های دولت ايران  بر آنم که سياست. کنيم  موضوع را به صورت ديگری نگاه  
ای طراحی شود که  توانست به گونه میهمين ساختار قدرت و چارچوب حقوقی و سياسی 

فروند  ۸٥سريع و ناگهانی فروش و انتقال ها و آثار آن از جمله  تهديدها و تحريمتی برای فرض
ميليارد دلار فراهم نياورد و بيش از همين  ۳۰سعودی به ارزش  به عربستان ۱٥هواپيمای اف 

ای از مسابقه  دور تازهتوانست جلوی  می. هدف گذاری نشود يکی دو ساله آينده برای مقدار نيز 
ليستی آمريکا و کمک به که حاصلش نا امن کردن منطقه و ياری به اقتصاد امپريارا تسليحاتی 

و از طريق ترغيب نظامی گری  ی کلترغيب تقاضا(گرايی نظامی  زناجرای ابزارهای کي
اما داری جهان و آمريکا اکنون در برج نحس است  اقبال سرمايه. است ، بگيرد ) حهلستقاضای ا

ساز و کار ی زندگی مردم و  پس از فشارهای طولانی بر بنيهکنند که  میآيند کاری  میاينجا 
بيابد و در را فرهای نجات مگرايی نظامی بتواند  زناز طريق کياقتصاد درپی تحريم ، غرب 

و يک نماد ارزشمند آن جنبش وال ، ی همه جهان  سر به طغيان برداشته همان حال مردمِ 
اين طرف نيست که چنين  آميز تحريکو هايی تهديدی  اما فقط سياست. کند  مأيوسرا ، استريت 

ی  ی مسابقه کند بلکه دلالان دخالت بشر دوستانه نيز به همان اندازه و شايد بيشتر کوره می
تواند مهمترين ،  گمان من آنست که ملت مقاوم ، آزاد ، آگاه و سربلند می. دمند تسليحاتی را می

ن اين ملت بايد با جايگزين کرد. ترين و کارآمدترين نيرو در برابر تهاجم و تجاوز باشد اصلی
های نظامی از ورود به مسابقه تسليحاتی  اش به جای بخش زيادی از هزينه ارادههمدلی و 

اما اين يعنی دموکراتيسم مشارکتی و اين هم يقيناً . امپرياليسم نو فرصت ندهد نفوذ بپرهيزد و به 
با هر پوششی که ، از آن سو مداخله و جنگ فساد و خودکامگی و تبعيض از اين سو و با با 

  .آيد میجور در نمطلقاً ، اشد ب

ی اينها  ، دفاع خوب است ، مبارزه عالی است اما همهبه خودی خود بد است البته جنگ  
ی غرب  بر اثر حملهدر ايران اگر جنگ  . يابند ی عمل خط تمايز با جنگ طلبی را می در صحنه

ها بدل  ای اين گونه جنگه نمونهترين  به يکی از وحشتناکای درگيرد  ، ناتو يا متحدان منطقه
، زيرا اين نيست  »کارساز«گويند جنگ بد است چون  میمن در ميان کسانی نيستم که . شود می

های ديگر يا انداختن بار آن  مداخله انواعجنگِ کار ساز خوب است دهد که بنابراين  نتيجه را می
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جنگ تجاوز کارانه . است  جنگ بد، نه . است  قابل دفاعهای همسايه  به دوش ملت ايران و ملت
ی مبارزه و  من درباره(ت سوز است صآمريکا و مستبدان در ايران ، برای ما آزاديخواهان فر

کنم آنجا نيز پرهيز از جنگ به معنای پرهيز  مقاومت رهايی بخش بحث ديگری دارم و ثابت می
و ضد حقوق  های نامطلوب حکومتاين استدلال که اگر جنگ کار ) از حرکت انقلابی نيست

 :است استوار پايه  بیبر چهار استدلال ، بگذار بکند پس کند  را يک طرفه میبشر 

. در حالی که ابداً چنين نيست . ت من است سدشمن من دو اين استدلال بر آنست که دشمنِ - ۱
من اگر با دولت ايران مسئله دارم و مسئله من هم اساسی و ساختاری است فضولی اين 

به کارکردهای هم ربطی  نيامده است ونژاد پرست و ارتش متجاوز اسرائيل  امر به دولت
چه مربوط است به دولت اين . داردننو به ويژه آمريکا و انگلستان و فرانسه  امپرياليسم

کند و در آن  مرتجع عربستان سعودی که نوکر صفتانه به عنوان کارگزار آمريکا کار می
آنها دشمن دشمن من هم که باشند هرگز . ندز نايت میجدست به در بحرين و يمن و کشور 

د سازمان يافته گفته است رفتن زير لوای آنان وظيفه و رکدام اراده و خ. دوست من نيستند
که دستوری داده باشد زمانی به آن صورت که مؤثر باشد نداريم ساما که . ی ماست  برنامه

. ما باشدخود ی  ی بر ارادهنتمباتيک و بايد دموکردستور آن هم و تازه اگر داشته باشيم 
اين جا پای . پذيرد و اتحاد با ارتش ناتو را برای ميهن نمیی ما سر سپردگی  اراده

و ی و زبانی می قو پای سلطه. دولتی توخالی در ميان نيست قوم گرايانه يا ناسيوناليسم 
سالها است که با هم هايی  های مشترک توده پای آرمانها و دارايی. نيست در ميان دينی 
چه کسی گفته است که اگر در مثل نيروی . اند و دردها و تاريخ مشترک دارند  زيسته

انتظامی و قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران دشمن من است پس باندهای شرارت و 
دوست من محسوب کشانند  قاچاق مواد مخدر که جوانان سرزمينمان را به خاک فلاکت می

سوء  املی چونوعح است که من در مبارزه عليه آسيب اجتماعی اعتياد واض. ند وش می
هرگز سوداگران ضدانسانی دوست ، با اين وصف گيرم  مديريت و فساد را نيز هدف می

 .من نتوانند بود

د ، دلايل نشو استدلال برآنست که گويا دلايلی که برای دست زدن به جنگ اعلام می- ۲
يکا برای دموکراسی و برای از بين بردن منشاء رلاً آممث. اند ای درست و صادقانه

و ايجاد ثبات و امنيت های کشتار جمعی و دفاع از حقوق بشر  تروريسم و مقابله با سلاح
واقعاً آيا . اندازد شود يا ماشين جنگی ناتو را به کار می وارد کشورها میای  جهانی و منطقه

لاح سآيا در عراق . و خواستنی نيستند دموکراسی در عربستان سعودی و بحرين ضروری
س تلجنيهای سيا ، اينت آيا القاعده خودش محصول شاهکار سازمان. کشتار جمعی کشف شد

آيا آمريکا . های ويژه عربستان نبود سرويس ، اداره اطلاعات ارتش  پاکستان و سرويس
، ديرين القاعده متحد مرتجعين و اين ، امروز دولت افغانستان را برای آشتی با طالبان 

آيا حقوق . تابد  آيا آمريکا دموکراسی در ونزوئلا را بر می. زير فشار قرار نداده است 
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آيا  شود ی آمريکايی هم می ها و مخالفان سلطه سوسياليستحقوق مساوی بشر برايش شامل 
 باتثهای جهان  نابش در منطقهذهای عظيم و ارتش جهنمی آمريکا و ا تاکنون وجود ناوگان

آيا آمريکا و  . اند ها همه منفی پاسخ. ارمغان آورده است و امنيت و پرهيز از جنگ به 
دهند مثلاً کشورهای دموکراسی هند و برزيل هم به همين  متحدان غربی و ناتو اجازه می

ها به يمن و آفريقای مرکزی لشگرکشی کنند ، گرچه به اسرائيل اجازه و پشتيبانی  بهانه
 .ددهن تجاوز را می

دهان نجنگ و فرماو نظريه سازان گزاران و مبلغان راستدلال سوم اين است که کا- ۳
ی حقوق جنگ  چنان دارند درباره. هم دارند که جنگ را بر پا کنند »حق«نيروهاشان گويا 

ی ملتی به جان آمده از نظام خود کامه  د که گويا در بارهنکن افروزی ناتو صحبت می
ها توأم با سرکشی و خودسری و پيمان  ليبی با مداخله ی ان آمدهج ملت به. کنند صحبت می
که قرار بود فقط مانع ورود اسلحه به نفع دولت قذافی شود ، اما تمام عيار پا (شکنی ناتو 

در واقع له شد اما ناتو حق خود را برای کاربرد ) به کار زار و اسلحه رسانی گذاشت
. حفظ کرد، پيشين خود  يارِ اين کتاتور ليبی ، ها برای نابودی دي ترين روش وحشيانه

را   ويرانگر و ضد بشری و وحشيانهجنگ ی  ادامهآمريکا برای خود هميشه حق مداخله و 
دانست که ميليونها ويتنامی مدافع آب و خاک و آرمانشان  ر ويتنام قائل بود و حق خود مید

ی نود کلينتون را  ن آمريکا در دههاما همي. را نابود کند و يک وجب جای آباد باقی نگذارد
که از افتخاراتش مخالفت علنی با جنگ ويتنام بود به رياست جمهوری برگزيد و بعد 

ه حق و چه احقاق حقی چاين . جنگ سالار را به جای آن انتخاب کرد مخبطِ  بوشِ دوباره 
حق چه  ی اصالت وماهيت اين درباره .پدرو مادر است  که اين همه خودسرانه و بیاست 

تفويض از جايی گويند اين حق قرار نيست از پيش  در پاسخ می. منبعی تصميم گرفته است 
در  به ايجاد ثبات »موظف«بلکه اين حق از پيش موجود است زيرا قدرتها  ،شده باشد 

ی اخير پر  سال اخير به ويژه تاريخ دو سه دهۀ ۲۰۰دانيم که تاريخ مان می اما همه. ند جهان
ی نظامی ، کودتاسازی و صدها طرح  طئه ، تحريک ، جنگ افروزی ، مداخلهاست از تو

ای در برخی  در واقع دولتهای آمريکا تنها در شرايط ويژه. شرم آور ضد ثبات و امنيت 
اند اما هميشه از روح  نگران ثبات بودهاند  برداری خودشان بوده که سرگرم بهرهنقاط 

. اند خود لرزيدهه در جهان بتقلانه های مس وحدت و استقلال طلبی وآرمان
ی مردم  ند کجاست جای اندک اثری از ارادهپرس ری ما آيا نمیوخواهان ص دموکراسی

ند زيرا آنها پرس نه نمی. مداخله برای ثبات و آرامش زوری حق گونه جهان در ايجاد اين 
 . انگارند را مسلم و پيش فرض میی صاحبان اصلی قدرت  مداخلهحق 

اين استدلال . خيزد  از تسليم شدگی ذهنی و تربيتی و عملی به قدرت بر میدلال چهارم است- ۴
عملی  نبايدگويد منافع قدرت ، به هر حال ، بايد به رسميت شناخته شود و در مقابل آن  می

و نه کار و به آن تمکين کرد شات ممارت بايد دبرانگيزاننده صورت گيرد و خلاصه با ق
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اين استدلال در داخل و خارج . بوری منتظر مرحمت قدرت باقی ماندبا ص بايد. ديگر 
که تحمل ستم و زورگويی داخلی و جهانی ، به عنوان يک واقعيت اين است . معيوب است 

کشی ولع ذاتی سيری  ستمگری و بهره. استراتژی ، هرگز راه به رستگاری نبرده است 
المللی وجود دارد که  به نام قوانين و قواعد بيندر دنيای ما چيزی تر ،  اما مهم. ناپذير دارد 

منظورم اتحاد شوروی (گذارند  اتفاقاً صاحبان قدرت جهانی آن را بيشتر از همه زير پا می
ی حاکميت ملی بزرگترين  نيست که بالاخره هم در مورد افغانستان با زير پا گذاشتن قاعده

. در داخل هم همين طور است ) . داشتباه را که دودش به چشم سوسياليسم رفت مرتکب ش
در شمار زيادی از کشورهای امروز قواعد و قوانينی وجود دارند که خود را حافظ حقوق 

اما آنجا . در واقع در جاهايی هم مثل عربستان يا سومالی چنين نيست  –شمارند  مردم می
ی مسئولان  قهتوان ي وجود دارد میمدعی دفاع از حقوق بشر و مدنی و ی ساساکه قوانين 

مديران داد و به همه هم گفت که  قانونی دولتی را نشانشان قانون موجود و بیرا گرفت و 
بيشتر و مخاطره آميز از همه قوانين را زير پای  های دولتی و سياستمداران و دستگاه

فساد و نا امنی و خود کامگی ناشی از  وروند  گذارند يا از اجرا و شمول آن طفره می می
و و ابدی به قانون ندارم ، نقد قانون من اعتقادی به تسليم شدن ذاتی . ن است همي

ی مبرم انسانی است که مسئوليت اجتماعی را  درخواست برای اصلاح و تعالی آن وظيفه
ی مبارزان نقد و تحليل و پيشنهادهای عملی و سازمان يافته برای نقد و  وظيفه. دمهف می

گرا اعتقاد دارم و نه نقد صوری  به نقد ريشهالبته من و . حک و اصلاح قوانين است 
 . حقوقی 

ها  توجه قوانين تبعيض آميز به نفع قدرتمتواند  المللی بحث من می ی بين در عرصه 
با اين ). و حالا نوامپرياليستی دارد(ی کاپيتاليستی و امپرياليستی  باشد که منشاء سلطه

المللی به  جنگ طلب را از مجرای قوانين بينتوان و بايد کشورهای متجاوز و  وصف می
گويم  اين که میالبته . الش خواند و افکار عمومی جهانی را نسبت به آنها روشن کرد چ

بايد در زير چتر همين قوانين موجود از . ی ابزاری از قانون  تفاوت دارد با استفاده
ساس قوانين تبعيض ضمناً ا. کشورهای جنگ افروز خواست که سر جای خودشان بنشينند

استدلال قدرت به . ای آن تلاش کرد  مورد نقد قرار دارد و برای دگرگونی ريشهرا آميز 
داران و  هر حال بايد در برابر استدلال قانون رنگ ببازد وگرنه در جريان بربريت سرمايه

جايی برای شود تا  تر می جهان به جنگل توحش بزرگ شبيه، گران  تجاوزگری سلطه
 . همزيستی صلح آميز و زندگی

ياری رساندن به ابنای بشری که ی انسانی  ای به نام وظيفه ما نه تنها منکر وجود پديده 
 وبرند يا در فقر و مذلت  رنج می تاند يا از قهر طبيع گير ستم سياسی ، نظامی و اجتماعی افتاده

ده به تکليف تبديل شود زيرا حق بلکه تمام تلاشمان آنست که اين پدي، برند نيستيم  میبار به سردا
ی  به نظر من منشاء اين تکليف بايد حق همگانی و شيوه. ی مردم جهان است که رنج نبرند همه
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اين کار برای . ی بر آرای مردم يا نهادهای مردم پايه باشدمبتناجرای آن دموکراتيک و 
ن به مردمی که عليه شدنی تر است ولی برای ياری رساندو زلزله مثل سيل آمدهای طبيعی دب

توانيم باز مورد ليبی و حالا مورد  می. فراوان دارد مناقشهستيزند جای بحث و  حکومت می
 ی آشکار بود ی نظامی و جهت دهی به انقلاب ليبی نوعی مداخله مداخله. سوريه را مثال بزنيم 
: آمد  حمايت از قذافی می که سالهاد؟ البته از همان جا مآ ی آن از کجا می اما واقعاً نيت و انگيزه

 .جويی ی ذاتی سيطره  منافع اقتصادی و سياسی و البته به انگيزه

د که با اين ساختار نارسا نشماری از تکاليف بشر دوستانه بايد در نظام بين المللی حل شو 
اما بايد مبارزه برای . آميز سازمان ملل و شورای امنيت مشکل بتوان به آن دست يافت  و تبعيض

ی  بايد نقد کرد و فشار آورد و مردم همه. دموکراتيسم جهانی را از همين دستاوردها شروع کرد 
من به  .جهان را به ياری و به مقاومت در برابر دولتهای انحصارطلب و خودکامه فراخواند

الی ماليات انتقاين . دارماعتقاد های پولی و ارزی  نظام ماليات جهانی به ويژه برای نقل و انتقال
چند . اشتهار داشت  »ينابت«همان چيزی است که ابتدا به ماليات های جهان  از داراها به ناداری

از درگذشتش نوشت و استدعا کرد که او را يک سوسياليست ندانند او ی قبل مکسال پيش تابين 
اک ژای هم از سوی  اما چند سال پيش نامه. فقط غمخواری در نظام کاپيتاليستی بوده است 

 با) نام تابين را نبرده بود(اک به دست من رسيد که در آن نسبت به اين ماليات نقل و انتقال يرش
های سطحی و اصلاحی نيز در  حداقلهمين ايم که چگونه  ديده. نظر خواهی کرده بودمثبت يد  د

داران در  از بزرگ سرمايهيکی شنيدم . شوند  کشی ناديده گرفته می اين جهان سلطه و بهره
درصد از ثروتمان را بدهيم به  ۴۰ه بود که بيائيم و راه حل دادمواجهه با جنبش وال استريت 

پس  ايم بی آن که بگويد خودمان در اينجا و جهان مسئول پديداری آن بوده(فقيران آمريکايی 
لا حابسيار خوب گفته بود که راکفلر بنياد به نظر من در برابر آن ). بياييد خودمان را پس بکشيم

برای باری کمک بشر دوستانه . واکنش جالبی نشان  داد  اين پول را به دست چه کسی بسپاريم
ی جهانی نيز  به اتوريتهآن که مؤثر و جدی و پايدار شود به جز مشارکت مستمر دموکراتيک 

 . نياز دارد

اهان و يس یگداش از کشتار سرخپوستان تا حمايت از بر ت ارتشی که سابقههسهر چه  
ايران ، عراق ، افغانستان ،  ، فلسطين ، گرانادا ، گواتمالا ويتنام، مداخله در کره  ، مباران اتمیب

در مواردی اين . حق مداخله باشد و  حقدارای تواند  يابد نمی می دتدام، ليبی و جاهای ديگر ا
گران  هستيزيا ی امن نشينان  چنين صدای فرياد مردم را بايد شنيد نه فقط درخواست حاشيه

 .شوند ها ظاهر می ل جنبشدکه در را مشکوکی 

 در راه مبارزه برای آزادی به استقلال خود بسيار نيازمند و در يک کلام ما  
عدالت ، آزادی و دموکراسی حاصل  استقلال آزادی معنا ندارد چنان که بی بی. پای بنديم 

امروز در ايران مخالفت . دنوش ی اينها ما را به پرهيز از جنگ رهنمون می همه. شود  نمی



-  ۱۴  - 

 

ی نظامی ، رمز مبارزه برای عدالت و آزادی در اين گذرگاه  ی و عملی جدی با مداخلهرفک
به همدلی ما . ه کجاست و چاه کجا ادر اين باران وحشت بگوئيم رشجاعت  بايد با. خطير است 

ت و پيشرفت فرهنگی و ی آنها به آزادی و عدال مردم جهان به شدت نياز داريم زيرا مانند همه
رسد  يار مردم نيستند اما آنها که دستشان به دهانشان میبه طور کلی ثروتمندان . علمی نيازمنديم
فشار روشنفکران آنها برای و ها  تودهبيشترين اميد در همدلی . دباشن تر اميد بخششايد تا حدی 

مردم قرار ر سمت دها  اين دولتهاست تا از کارکرد دوگانه دست بشويند و اگر  بر دولت
حال خود نداشته  مناسبهای  ها و بهترين گيرند سعی در جايگزين کردن تحميلی دست نشانده نمی

 .باشند

 


